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 جایگاه حق مسکن
 در قانون اساسی

اصل سی‌ویکم قانون اساســی ایران، 
حق داشتن مسکن متناســب با نیاز را 
برای هر فرد و خانــواده ایرانی تضمین 
کرده و دولــت را موظف کرده اســت با 
رعایت اولویت برای نیازمندان، به‌ویژه 
روســتاییان و کارگران، زمینــه اجرای 
این حــق را فراهــم کند. ایــن حق در 
زمره حقــوق بنیادین اجتماعی اســت 
و نه یــک امتیاز اختیاری یــا یک تعهد 
قراردادی قابل چشم‌پوشی. بر اساس 
این اصل و قوانین عــادی مرتبط، نهاد 
دولت مکلف است شرایطی فراهم کند 
تا هیچ شهروندی، به‌ویژه بازنشستگان، 
فاقد امنیت ســکونت نباشــد و دوران 
بازنشستگی خود را در آرامش و با کرامت 
انسانی ســپری کنند. قوانین دیگر، از 
جمله قانــون ســاماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مســکن مصوب ۱۳۸۷، 
ماده ۱۴۹ قانون کار و قانون ســاختار 
نظــام جامــع رفــاه و تأمین‌اجتماعی 
مصوب ۱۳۸۳ نیــز تأمین مســکن را 
بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق رفاهی 
شهروندان دانسته و مسئولیت مستقیم 
آن را بر عهده دولت گذاشته‌اند. با این 
حال، در عمل، بار اصلی تأمین مسکن 
بــر دوش صندوق‌های بازنشســتگی، 
تعاونی‌های کارگری و برخی نهادهای 
غیرمســتقل افتاده و این امر، از منظر 
حقوق عمومی، نشانه ترک فعل دولت و 

نقض حقوق بنیادین است.
آمارهــا بحــران مســکن را به روشــنی 
نشــان می‌دهند که حــدود ۲۵ درصد 
جمعیت کشور مستأجر هستند و سهم 
مســتأجران طی ســال‌های ۱۳۹۵ تا 
۱۴۰۱ بیــش از ۴۸ درصــد افزایــش 
یافته اســت. نرخ فقر میان مستأجران 
در ســال ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد رســیده 
و میانگین زمــان لازم بــرای پس‌انداز 
خرید مســکن در تهــران ۱۱۲ ســال 
برآورد شده و برای نسل جوان‌تر تا ۲۰۰ 
ســال افزایش می‌یابد. تنها ۶۸ درصد 
خانوارها مالک مســکن‌اند و بسیاری 
از بازنشســتگان همچنــان مســتأجر 
هستند، به‌گونه‌ای که پس از ۳۰ سال 
خدمــت، افقی بــرای تملــک خانه در 
دوران بازنشستگی ندارند. این وضعیت 
نقض فلسفه حمایتی قانون کار و اصول 
حقوق رفاهی اســت و کرامت انسانی 
بازنشستگان را به شدت تهدید می‌کند.

در این میــان، نهادهــای زیرمجموعه 
دولت نیز نقــش حیاتی دارنــد. بنیاد 
مسکن انقلاب اســامی باید مأموریت 
اجتماعــی خــود را در تأمین مســکن 
گروه‌هــای فاقــد مســکن، به‌ویــژه 
بازنشستگان، دنبال کند و از بنگاه‌داری 
تجــاری و ساخت‌وســاز ســوداگرانه 
اجتناب کنــد. بانک مســکن نیز باید 
منابع خود را به سمت اعطای تسهیلات 
کم‌بهــره بلندمدت با وثیقه مســتمری 
بازنشســتگان هدایت کند و نه به سود 

بورس مسکن یا سوداگری ملکی.
راهکار پیشنهادی، طراحی یک طرح 
ملی مسکن بازنشستگان فاقد مسکن 
با اولویت دهک‌های کم‌درآمد اســت. 
این طــرح می‌تواند شــامل واگذاری 
اراضی دولتی مازاد، اعطای تسهیلات 
بانکی با تضمیــن مســتمری، ایجاد 
صنــدوق ویــژه مســکن اجتماعــی 
بازنشســتگان و نظارت دقیــق وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی باشــد. 
تجربه کشــورهای اروپایی و آســیای 
شرقی نشان می‌دهد دولت‌ها با ارائه 
مسکن اجتماعی و اجاره‌های حمایتی 
امنیت سکونتی بازنشستگان را تضمین 
می‌کنند و از فروپاشی کرامت انسانی 

جلوگیری می‌کنند. 

فرشاد اسماعیلی
پژوهشگر حقوق کار

مرگ تدریجی تعاونی‌ها
تعاونی‌های مســکن روزگاری مســیر خانه‌دار شدن اقشــار کم‌درآمد و متوسط 
بودند و با جذب ســرمایه‌های خرد و ساخت‌وســاز انبوه، نقش مهمی در تأمین 

مسکن داشتند.
 اما رکود و تورم، کاهش توان پرداخت اعضا و افزایش هزینه‌های ســاخت باعث 
توقف فعالیت بســیاری از آن‌ها شــد. به گفته حســین اکبری، فعال کارگری و 
بازنشستگی، این نهاد پررونق آنچنان اهمیت داشت که وزارت مستقل داشت، 

اما به مــرور جایگاه خود را از دســت داد و به بخشــی از وزارت کار تبدیل شــد. 
سهم تعاونی‌ها در اقتصاد و قانون اساســی نادیده گرفته شد و بخش مسکن و 
مصرف تعاونی‌ها عملًا نابود شــده اســت. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید 
نظام تأمین‌اجتماعی نقش مهمی در امنیت مالی سالمندان دارد. بازنشستگی 
چندلایه شامل حمایت دولتی، بیمه اجباری و پس‌انداز شخصی، با پایه حداقلی 

همگانی، بهترین سد در برابر بی‌خانمانی سالمندان است.
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خانواده‌ای مقابل وزارت صمت آواره خیابان شده و قصه آن‌ها نمادی از فشار مالی، کمبود حمایت اجتماعی و ناکارآمدی 
سیاست‌های مسکن برای بازنشستگان است

بی‌خانمانی؛ میراث سال‌های خدمت

خیابان ســمیه، مثل هر شــب شــلوغ و پرهیاهوست. 
چراغ‌های وزارت صمت تک و توک روشــن است و سر 
که بلنــد می‌کنی، عظمت ســاختمان را بالای ســرت 
می‌بینی. در پیاده‌روی روبه‌روی وزارتخانه، اســباب و 
اثاثیه‌ای انباشــته روی هم به چشم می‌خورد. پیرمرد و 
پیرزنی نیز حیران و خسته نشســته‌اند. عابران مکثی 
می‌کنند، سری تکان می‌دهند و رد می‌شوند. بار دیگر، 
خانواده‌ای آواره خیابان شــده‌ اســت. مشکل مسکن 
بازنشستگان در حقوق‌های ناچیز، پس‌انداز غیرممکن 
و حمایت‌هــای اجتماعی ناکافی ریشــه دوانده و این 

درخت پیر را تنومندتر کرده است.
قصه »خانواده روبه‌روی وزارت صمت« که حالا به این نام 
معروف شده‌اند، روایتی از زندگی کارگری و مصائب آن 
است. آوارگی، از سال‌هایی حکایت می‌کند که خوردن 
نان و تره هرگز به خوردن نان و کره نینجامیده اســت. 
سقفی بالای سر نداری و آدم در روزگار سالمندی دیگر 
مرد میدان‌های سخت نیســت تا بتواند خانه و زندگی 

مهیا کند.
این کارگر بازنشسته بعد از دریافت ابلاغیه تحویل خانه 
ســازمانی‌اش، درگیر پرونده شــکایت وزارتخانه شده 
است. صبح روز شــنبه پانزدهم شــهریورماه، مأموران 
اجرای احکام در خانه را می‌کوبند و با حکم تخلیه وارد 
می‌شوند. اعضای خانواده مقاومت می‌کنند و مأموران 
به پدر و دختر دستبند می‌زنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند 
بیایند، بست بنشــینند و حقی را که معتقدند از آن‌ها 
سلب شــده، طلب کنند. حالا چند روز می‌گذرد و آثار 
خستگی و استیصال در چهره همه‌شان دیده می‌شود.

پیرمــرد در هزارتوهای آلزایمر گرفتار شــده و پســرش 
راوی زندگی اوســت: »پــدر راننده کامیــون و کارمند 
رسمی‌حمل و نقل آبادان، زیرمجموعه وزارت بازرگانی 
بود و در سال ۱۳۷۰ به علت داشتن کسری بار اخراج 
شــد. خیلی زود بعــد از اثبــات قصور ســازمان، حکم 
بازگشت به کار گرفت؛ این بار به‌صورت نیروی شرکتی 
با حقــوق و مزایای کمتــر. برای داشــتن حقوق قبلی 
خود، چندین ســال جنگید اما در نهایت بدون گرفتن 
سنوات بازنشسته شــد. برای همین نتوانست خانه‌ای 

تهیه کند.«
او در ادامه می‌گویــد: »ســال ۱۳۸۴ در حرم حضرت 
عبدالعظیم بودیــم. محمد شــریعتمداری ـ وزیر وقت 
بازرگانی ـ هم آنجا بود. نزدیک رفتم و مشکل را گفتم. 
ایشان هم دستور بازگشت به کار پدرم با قرارداد قبلی 
را به دکتر انصاری، رئیس وقت حمل‌ونقل کشــور داد. 

دکتر انصاری پس از بررســی اسناد، تأیید کرد که حق 
این راننده تضییع شــده و باید با قــرارداد قبلی به کار 
برگردد. به ســید ضیاءالدین شــجاعی برهان، معاون 
هماهنگی، حقوقی و امور مجلس هم دستور داد تا برای 
حل موقت مشکل مسکن، یک واحد سرایداری از یک 
محوطه صنعتی متعلق بــه وزارتخانه در محدوده کوی 
بیمه شهرک اکباتان به ما بدهند. البته دولت عوض شد 

و دستور انصاری هیچ‌گاه اجرایی نشد.«

خانه سازمانی
راننده بازنشسته در تمام این سال‌ها امید داشت لااقل 
در پیری، زندگی آرامی را تجربه کند، اما پایان این مسیر 
به کابوس بدل شد؛ اخراج از خانه سازمانی و ناتوانی در 
پرداخت اجاره خانه جدید. خانه‌های سازمانی روزگاری 
یکی از پشــتوانه‌های کارمندان محســوب می‌شدند. 
زندگی در این خانه‌هــا به کارکنان فرصــت می‌داد تا 
بتوانند برای تهیه مسکن پس‌انداز کنند. طبق قوانین، 
کارمندان پس از بازنشستگی موظف به تخلیه خانه‌های 

سازمانی هستند.
طبق اصل سی‌ویکم قانون اساســی، داشتن مسکن 
متناســب با نیاز، حق هر فــرد و خانواده ایرانی اســت 
و دولت موظف اســت شــرایط تحقق آن را فراهم کند. 
این حق نه‌تنها در قانون اساســی ما، بلکه در اســناد 
بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تضمین شده 
است. اما تا اینجای کار، رســیدن به هدف این قوانین 

میسر نشده است.

تصرف عدوانی
ســرپناهی کــه ســال ۸۴ در اختیــار این بازنشســته 
قــرار گرفته بــود، طی دو دهه مســکن خانواده شــد. 
اتاقی کوچک و فرســوده در دل یک انبار و چند سوله، 
بدون گاز شهری و با شــرایطی ابتدایی. مادر خانواده 
می‌گوید: »۲۰ ســال اونجا موندیم از ســر ناچاری، نه 
علاقه. ما امنیت محــل را تأمین کردیم و مراقب انبارها 

بودیم.«
همین به ظاهر خانه، به نقطه اختلاف اصلی تبدیل شد. 
وزارت صمت شــکایت »تصرف عدوانی« را مطرح کرد. 
کارگر سابق بارها در دادگاه به نفع خود حکم گرفت و 
درخواست واخواهی داد، اما اجرای احکام بدون توجه 
به روند قضایی، برای تخلیه اقدام کرد. پسرش توضیح 
می‌دهد: »به مأموران گفتم ۲۴ ساعت مهلت بدهید، 

گفتند نمی‌شود. گفتم مسلمان دو ساعت به من وقت 
بده تا پیش قاضی بروم، گفتند نمی‌شود. همان موقع 
به دادگاه رفتم و دســتور توقف اجرای حکم را گرفتم، 
چون دادگاه ما ۲۵ شهریور است و قرار نبود تا آن موقع 
حکمی اجرا شود، اما وقتی برگشتم با قفل بر در و اثاثیه 

در خیابان مواجه شدم.«
او ادامــه می‌دهد: »یخچــال و کولر را طــوری جابه‌جا 
کردند که آســیب دیده است. آبروی بیســت ساله ما را 
ریختند. پدر ۷۵ ساله‌ام و مادر ۷۰ ساله‌ام جلوی همه 

تحقیر شدند.«

واکنش وزارت صمت
وارد وزارت صمت که می‌شوی با چند سوال می‌فهمی 
قدیمی‌های وزارتخانه پیرمرد بازنشسته را می‌شناسند 
و می‌دانند ســال‌ها برای گرفتن سنواتش پله‌های این 
اداره را بالا و پایین رفته اســت. با این وجود در روزهای 
خیابان‌نشینی او، کسی از وزارت صمت واکنشی نشان 
نداده است. چند نفر از کارمندان وزارتخانه با خبرنگار 
آتیه‌نو صحبت می‌کنند، اما نمی‌خواهند نامی از ایشان 
برده شود. یکی از آن‌ها می‌گوید: »وزارتخانه کاری برای 
این‌ها نمی‌کند، از این راه‌ها نمی‌شــود سنوات و خانه 

گرفت.«
یکی دیگر از کارمنــدان معتقد اســت: »کار وزارتخانه 
درســت و قانونی بــوده. از خیلی وقت پیــش به آن‌ها 
گفته‌انــد تخلیــه کنید، امــا آن‌هــا گــوش نداده‌اند. 

سیاه‌نمایی نکنید.«
پسر می‌گوید: »انگار اصلًا ما را نمی‌بینند. من از چند 
جای دیگر پیگیر ماجرا شدم. چند نماینده مجلس قول 
داده‌اند که به ماجرای ما رسیدگی کنند، اما نمی‌دانم 

این کار را می‌کنند یا نه.«

مستمری کم؛ اجاره زیاد
درددل این خانواده تنها بخش کوچکی از مشــکلات 
بازنشستگان است. حداقل حقوق بازنشسته در سال 
۱۴۰۴ حــدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اســت، 
در حالی که میانگین اجاره در پایتخت به ۱۶ میلیون 
تومان و در برخی مناطق بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده 
است. حتی با حقوق کامل، بازنشستگان توان پرداخت 
اجاره یک خانه معمولی را ندارند و با احتســاب ودیعه، 
فشار مسکن تا ۱۷۰ درصد حقوق می‌رسد. در مناطق 
کم‌قیمت‌تر و شهرهای کوچک‌تر، اجاره‌بها حداقل ۷۰ 

درصد مستمری را می‌بلعد.

 علی دهقان‌کیــا می‌گوید: ۲۵ درصد بازنشســتگان 
فاقد مسکن هســتند و عمدتاً حداقل‌بگیرند. حسین 
اکبری معتقد است مشکل مســکن کارگران تاریخی 
اســت و طرح‌هایی مانند مســکن مهر یــا تعاونی‌های 
مسکن نتوانستند به نیاز واقعی پاسخ دهند. بسیاری 
از خانوارها دارایی‌های خــود را فروختند و ثبت‌نام در 
تعاونی‌ها بــه دلیل ناتمــام ماندن پروژه‌هــا بی‌نتیجه 
ماند. سهم مسکن از هزینه خانوار شهری از ۳۵ درصد 
در سال ۱۳۹۸ به ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش 
یافته اســت. به گفته اکبری، فقدان حمایت واقعی از 
تعاونی‌ها و سیاســت‌های اقتصــادی ناکارآمد، باعث 
نابودی بخش مسکن تعاونی و ناتوانی در تأمین مسکن 

اجتماعی شده است.

صندوق بازنشستگی
صندوق بازنشســتگی کشــوری نهادی است که بیش 
از یک میلیون و هفتصد هزار نفر را پوشــش می‌دهد. 
بررســی صورت‌هــای مالی ایــن صندوق در ســامانه 
کدال نشان می‌دهد که صندوق دارایی‌های عظیمی 
در قالب شــرکت‌ها و امــاک در اختیــار دارد. با این 
حال، رشد جمعیت بازنشســتگان و افزایش تعهدات، 
این صندوق را به بودجه عمومی وابســته کرده اســت. 
داده‌های کدال به‌طور شفاف نشان می‌دهد صندوق 
و شــرکت‌های تابعه حجم قابل‌توجهی از دارایی‌ها را 
در بخش ســرمایه‌گذاری و املاک دارنــد، اما هم‌زمان 
افزایش تعهدات و فشــار بازار املاک )نقدینگی، رکود 
یا نوســانات قیمتی( مانع تبدیل ســریع دارایی‌ها به 

نقدینگی لازم برای پوشش تعهدات می‌شود.

بورژوازی مستغلات
بحران مســکن و آنچه یک خانواده را بــه کنار خیابان 
می‌کشــاند، فقط یک مســئله مالی نیســت، بلکه به 
ســاختار اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تری گره خورده 
است. در ســال‌های اخیر، مسکن از کالایی مصرفی و 
اساسی به کالایی سرمایه‌ای بدل شده است. پدیده‌ای 
که از آن با عنوان »بورژوازی مســتغلات« یاد می‌شود؛ 
طبقه‌ای کوچک از مالکان و سوداگران زمین و مسکن، 
ســودهای هنگفتی از افزایش قیمت‌هــا می‌برند، در 
حالی که اکثریت مردم به‌ویژه بازنشستگان، از داشتن 

سقفی ساده محرومند.
اکبری در این زمینه توضیح می‌دهــد: »ما نمی‌توانیم 
مســکن اجتماعی تولید کنیــم. بســاز و بفروش‌ها به 
بخش‌های قدرتمند اقتصاد ایران در بخش مستغلات 
تبدیل شــده‌اند. این‌ها نه‌تنها کار مثبتی نمی‌کنند، 
بلکه دائم هزینه‌های مســکن را بــالا می‌برند. تمامی 
زمین‌های کشاورزی تهران را برج‌سازی کرده‌اند. حالا 
برای آن‌ها آب و برق نداریم. من شــاهد بحث‌هایی که 
بین بازنشسته‌ها جریان دارد، هستم. همه‌اش درباره 

همین‌هاست، ولی دستشان کوتاه است.«

سونامی بی‌خانمانی بازنشستگان
حل نشــدن مشــکل مســکن کارگران و بازنشستگان 
می‌تواند بــه پدیــده‌ای فراگیــر تبدیل شــود. هرچه 
جمعیت کشــور پیرتر می‌شــود و تعداد بازنشستگان 
افزایش می‌یابد، فشــار بر صندوق‌های بازنشســتگی 
بیشتر خواهد شــد. همسر بازنشســته وزارت صمت، 
خســته از ماندن در خیابان می‌گویــد: »توقع زیادی 
نداریم. فقط یــک ســرپناه، دو اتــاق می‌خواهیم که 
بتوانیم سال‌های آخر عمرمان را با آرامش زندگی کنیم. 
همســر من نان این مملکت را جابه‌جا کرده. چرا باید 
آخرش این‌جوری بشــود؟« به باور کارشناسان، توقف 
اخراج بازنشستگان از خانه‌های سازمانی بدون تأمین 
جایگزین و پرداخت کمک‌هزینه اجاره به بازنشستگان 
کم‌درآمد از اقداماتی است که به حل این مشکل کمک 
می‌کند. در بلندمدت نیز ضروری اســت صندوق‌های 
بازنشستگی از ســرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه فاصله 
بگیرند و دارایی‌های خود را به سمت پروژه‌های مولد و 
اجتماعی هدایت کنند. هم‌زمان، دولت باید با ابزارهای 
مالیاتی و سیاست‌های شهری، جلوی رانت و سوداگری 

در بازار مسکن را بگیرد.
سرگذشت این راننده بازنشســته، داستانی تکراری از 
بی‌اهمیتی به حقوق کارگران اســت. فعالان کارگری 
تأکید می‌کنند اگر جامعه نتواند حق داشــتن مسکن 
را برای کسانی که بهترین سال‌های عمرشان را صرف 
خدمت کرده‌اند تضمین کند، باید منتظر بهایی سنگین 
باشد؛ بی‌خانمانی گسترده، بحران اجتماعی و از دست 
رفتن سرمایه انسانی. بی‌توجهی به این موارد می‌تواند 
مورد خانواده بی‌ســرپناه مقابل وزارت صمت را به یک 

پدیده فراگیر در میان بازنشستگان تبدیل کند. 

 خانواده‌ بازنشسته بی‌خانمان در مقابل وزارت صمت در کنار اثاثیه خود، روز را به شب پیوند می‌زنند


